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یا به یکی از نمودهای قدرت در دنیا تبدیل  پس از چند دهه تعلل، دوباره در
یا  شده است. شاید اصلی ترین نمود رقابت برای توسعه حضور قدرتمند در در
یایی نظامی و اقتصادی این کشور باشد  در دست چین و رشد فزاینده توان در
یا هســـتند. در  اما ســـایر کشـــورها نیز در تلاش برای تقویت حضور خود در در
یا، روز گذشـــته کشـــور استرالیا از یک برنامه  تازه ترین تلاش برای حضور در در
10 ســـاله بـــرای دوبرابر کردن ناوگان کشـــتی های جنگـــی خود و افزایش هفت 
ی هزینه های دفاعی اش خبر داد. براســـاس این طرح، اســـترالیا  میلیارد دلار
یایی خود را به ۲۶  که در حال حاضر 11 کشـــتی رزمی دارد، قصد دارد توان در
کشـــتی رزمی توســـعه دهد. مقامات ارشـــد استرالیا دلیل این اقدام را »افزایش 
عدم اطمینان ژئواســـتراتژیک« خوانده اند. ارتقای برنامه ریزی شـــده به دنبال 
بررســـی دفاعی صورت می گیرد که بر گســـترش نظامی پکن در اقیانوس آرام 
کید می کند. طبق برآوردها کل هزینه این طرح طی 10 سال آینده35 میلیارد  تا
ی  دلار برآورد شـــده اســـت. تحلیلگران می گویند این اصلاحات به آماده ساز
ارتش استرالیا برای درگیری مسلحانه احتمالی در منطقه هند و اقیانوس آرام 
و افزایش نگرانی در کانبرا درمورد آنچه جاه طلبی های نظامی و سرزمینی چین 
ی باعث می شود استرالیا بزرگ ترین  می خواند کمک می کند. این سرمایه گذار
یایی خود را از زمان جنگ جهانی دوم داشته باشد. بازنگری اساسی  ی در نیرو
یایـــی یک ســـال پس از آن صـــورت می گیرد که بررســـی هزینه های  ی در نیـــرو
دفاعی اســـترالیا از بزرگ ترین تغییر اســـتراتژیک در وضعیت نظامی خود در 
ی کرد و استدلال کرد که رقابت شدید چین و  تقریبا 80 سال گذشته پرده بردار
ایالات متحده به ویژگی تعیین کننده منطقه اقیانوس آرام تبدیل شده است. 
یتانیـــا و  ایـــن بازنگـــری همچنیـــن درحالـــی انجـــام می شـــود کـــه اســـترالیا، بر
کوس ادامه می دهنـــد که برای اولین بار  ایالات متحـــده بـــه اجـــرای توافقنامه آ
یایی های هسته ای را به این کشور اقیانوس آرام تحویل می دهد. گسترش  زیردر
یایـــی البتـــه محدود به اســـترالیا نیســـت. هند، همســـایه و رقیب  حضـــور در
چین نیز گام هایی در این زمینه برداشـــته اســـت. دهلی نو برای چندین دهه 
کستان و  ی مرزهای زمینی خود با رقبایش، یعنی پا سیاست دفاعی خود را رو
کنون با گسترش جاه طلبی های جهانی این کشور  چین متمرکز کرده بود اما ا
یایی خود در آب های بین المللی کرده است. چین  شروع به افزایش قدرت در
یایی جهان از نظر تعداد کشتی است که اندازه آن  ی در دارای بزرگ ترین نیرو
گون در  یایی هند اســـت. ســـه ماه پیش پنتا ی در بیش از ســـه برابر اندازه نیرو
گزارش سالانه خود درمورد قدرت نظامی چین، نوشت که این کشور در حال 
ی لجستیکی  ساخت جنگنده های مدرن تر و گسترش ناو هواپیمابر و نیرو
یایی  یایی خود از ساحل است. توسعه توان نظامی در خود برای افزایش نفوذ در
کوس و توسعه  چین باعث شـــده تا آمریکا با تشـــکیل ائتلاف هایی همچون آ
حضور در شرق آسیا، برای مهار یا برخورد نظامی احتمالی خود را آماده کند. 

آتشافروزیدراقیانوسهند
یـکا بـر اقیانوس هـا مسـلط اسـت امـا ایـن تسـلط بـه انـدازه کافـی منعطـف  آمر
یـکا بخواهـد در ایـن مناطـق قـدرت خـود را نشـان دهـد بایـد به  گـر آمر نیسـت. ا
وسـیله ناوهایـش مسـتقیما جلـوی حرکـت کشـتی رقبـا و دشـمنان را بگیـرد. 
واشـنگتن بـا توجـه بـه اهمیـت اقیانـوس هنـد در مهـار چیـن، تقویـت سـیطره 
پا  بر غرب آسـیا و البته در کنترل متحدانش از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا ارو
درصدد است حضور خود را در آن تقویت کرده و از انعطاف برخوردار سازد. 
منظـور از انعطـاف، آزادی عمـل و وجـود زمینه هـا و توجیهاتـی بـرای درگیـری 
گـر ائتلاف هـای منطقـه ای بـا  یـکا ا و اختـلال در فعالیـت رقباسـت. به زعـم آمر
یـدور عرب- مد،  کـوس و کر کنـش برانگیـز ماننـد کـواد، آ اهـداف تنـد و تیـز و وا
شـکل گیرنـد، خود به خـود اعضـای ایـن ائتـلاف در مسـیر درگیـری بـا چیـن و 

یـکا.  محـور مقاومـت قـرار می گیرنـد؛ دو تهدیـد بـزرگ علیـه برتری طلبـی آمر
ی بـرای ایجـاد و تعمیـق اختـلاف میـان کشـورهای آسـیایی،   بـا زمینه سـاز
آنـگاه برخوردهایـی میـان آنهـا ازجملـه تلاش شـان بـرای اختـلال در مسـیرهای 
کـوس، کـواد و عـرب- مـد ایجـاد  یانـوردی رخ خواهـد داد. در بسـتری کـه آ در
ی چیـن را بـه بهانـه بازرسـی معطـل کـرد  می کننـد، می تـوان کشـتی های تجـار
تـا دیرتـر بـه بازارهـای مقصـد خـود برسـند یـا آنکـه کشـتی های متعلـق بـه محـور 
کنـون وجـود  مقاومـت را بـه بهانه هـای واهـی توقیـف کـرد. ایـن زمینه هـا هم ا
ندارند و کشورهایی مانند هند، استرالیا و ژاپن روابط آنچنان متخاصمانه ای 
بـا چیـن یـا محـور مقاومـت ندارنـد کـه به صـورت پررنگـی در جهـت اختـلال 

ک میـان طرف هـا،  ی کننـد، امـا در آینـده بـا افزایـش اصطـکا یایـی پرچمـدار در
ایـن وضعیـت به وجـود می آیـد. 

 
اروپاوحضوردریاییدرآسیا

پایی حضور طولانی مدت و پیوسته ای در آب های آسیا طی 500  کشورهای ارو
سـال گذشـته داشـته اند. برخی همانند فرانسـه جزایری در شـرق آسـیا دارند. 
یـکا به دلیـل تعلـق بـه جبهـه غـرب دارای منافعـی  ایـن کشـورها نیـز هماننـد آمر
در مهـار چیـن هسـتند امـا نگاه شـان تفاوت هـای عمیقـی بـا واشـنگتن دارد. 
یـکا بـر شرق آسـیا را تهدیـدی بـرای خـود می دانـد زیـرا  پـا تمرکـز مسـتقل آمر ارو
می توانـد بـه کاهـش امنیـت و افزایـش هزینه هـای نظامـی در قـاره سـبز منجـر 
شـود، حـال در چنیـن شـرایطی چگونـه می تـوان توقـع داشـت خـود نیـز همـراه 

بـا واشـنگتن بـر ایـن منطقـه تمرکـز کنـد. 
یـکا بـرای ایـن قـاره یـک رقیـب بـه  پـا، سیاسـت تمرکـز بـر شـرق آمر از نـگاه ارو
پـا  حسـاب می آیـد کـه بایـد آن را در سـطحی مدیریـت کنـد. در صورتی کـه ارو
یـکا بـرای مهـار چیـن حمایـت نکنـد  بـه شـکل قابـل توجهـی از سیاسـت آمر
از سـوی ایـن کشـور بـه »نمک نشناسـی« متهـم شـده و متحمـل فشـارهایی از 
پـا در ایـن زمینـه قابـل  سـوی واشـنگتن خواهـد شـد. از ایـن رو ایفـای نقـش ارو
یادی  یـکا بـرای تمرکـز بخـش ز توجـه خواهـد بـود، امـا میـزان آن بـه توقعـی کـه آمر

از منابـع دارد، نخواهـد رسـید. 

محورمقاومت
یـای سـرخ، خلیـج عـدن و همچنیـن  محـور مقاومـت بـا اسـتقرار متقابـل در در
تحت نظارت قرار دادن گستره وسیعی از اقیانوس هند به آمریکا و متحدانش 
یایـی  گـر آنهـا در محیـط امنیتـی خـود آسـیبی بـه منافـع در نشـان داده اسـت ا
گر  مقاومـت وارد آورنـد، نقاطـی بـرای پاسـخ بـه آنهـا وجـود دارد. محـور مقاومـت ا
یایـی شـرق بـه غـرب بـا خطـر مواجـه شـود، در  در هـر بخشـی از طـول مسـیر در
بخش هـای تحـت تسـلط خـود یقـه دشـمن را می گیـرد. ایـن رویـه پیـش از ایـن 
یایی تجربه شده است.  در جریان توقیف نفتکش ها و حملات به خطوط در
نمونه برجسته این رویه طی ماه های اخیر با جنگ طوفان الاقصی در نوار غزه 
قابل مشاهده است. به دنبال این جنگ محور مقاومت، ده ها کشتی تجاری 
یم صهیونیسـتی، آمریـکا و انگلیـس را  و چندیـن کشـتی نظامـی متعلـق بـه رژ
هدف قرار داده است. تعدادی از این اهداف در نزدیکی مالدیو در دست کم 

ک هنـد هـدف قـرار گرفته انـد.  ک یمـن و مجـاورت خـا دو هـزار کیلومتـری خـا
ی و حفاظـت از  یانـوردی تجـار محـور مقاومـت بـرای حفاظـت از آزادی در

ی  منافـع خـود تسـلیحاتی را توسـعه داده کـه بـا وجـود شـکاف مالـی و فنـاور
یـکا  یـکا، موازنـه ای را شـکل دهـد. ایـن محـور برخـلاف آمر بتوانـد در مقابـل آمر
یایی های هسـته ای نیسـت، اما  و متحدانش دارای ناوهای سـنگین و زیردر
می تواند از ساحل با موشک های بالستیک، کروز و پهپادهای ضدکشتی به 
ی حمله کند. تسلیحات  یایی دشمن چه نظامی و چه تجار دارایی های در
توسـعه یافته توسـط محـور مقاومـت همچنیـن می تواننـد به سـرعت سـوار بـر 
کشـتی های غیرنظامی شـده و آنها را تبدیل به شـناورهای نظامی قدرتمند با 
قدرت آتش بالا کنند؛ به گونه ای که برد پرتاب موشک این کشتی ها می تواند 
به بیش از یک هزار کیلومتر برسـد؛ قدرتی که حتی برخی کشـورهای توانمند 

یایـی فاقـد آن هسـتند.  در حـوزه در

بزرگنماییتهدیددریاییچین؟
یایی مدت هاست که عامل اصلی نمایش قدرت و نفوذ نظامی یک   قدرت در
کشور در سراسر جهان بوده است. درحالی که نیروی هوایی و نیروهای زمینی 
یایـی قدرتمنـد امـکان دسترسـی و کنتـرل  بسـیار مهـم هسـتند، یـک نیـروی در
یا مسـیر ضروری تجارت،  گسـترده بر آبراه های اسـتراتژیک را فراهم می کند. در
مسـافرت، اسـتخراج مـواد معدنـی و تولیـد بـرق اسـت. در حـال حاضـر حـدود 
90 درصـد تجـارت جهانـی بـا کشـتی انجـام می شـود و کشـورها بـرای صـادرات 
یایی  یایی دارند. اگرچه در حال حاضر برترین قدرت در ایمن نیاز به قدرت در
جهـان متعلـق بـه آمریکاسـت امـا اندیشـکده ها و رسـانه های غربـی بـا توجـه بـه 
یایی چین می کوشند تا توسعه ناوهای نظامی و تجاری  رشد توسعه برنامه در
یـا را به عنـوان یـک تهدیـد بالقـوه بـرای آمریـکا و متحدانـش تثبیـت  چیـن در در
یـه( وال اسـتریت ژورنـال در مقالـه ای بـا ایـن عنـوان  کننـد. 8 روز پیـش )13 فور
کـه »کارخانه هـای کشتی سـازی چیـن بـرای یـک جنـگ طولانی آماده هسـتند؛ 
آمریکایی هـا نیسـتند« از یک سـو وضعیـت چیـن را به عنـوان »بزرگ تریـن کشـور 
کشتی سـازی جهـان« تاییـد کـرد و از طـرف دیگـر بـا کوچـک خوانـدن آمریـکا در 
این رقابت، تلاش کرد کشتی سازی چین را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی 
آمریـکا بـه تصویـر بکشـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه صنعـت کشتی سـازی چیـن 
بـرای 14 سـال متوالـی رهبـری جهـان را برعهـده داشـته اسـت. براسـاس گـزارش 
وال اسـتریت ژورنال، چین با »تبدیل شـدن به کارخانه جهان« به یک قدرت 
جهانی تبدیل شده است. اکنون چین در حال گسترش این قدرت و قدرت 
نظامـی خـود از طریـق یـک شـاهکار صنعتـی قابـل توجـه دیگـر اسـت؛ »تبدیـل 
شـدن بـه کارخانـه کشتی سـازی جهـان.« رسـانه های آمریکایـی ابتـدا بـه ایـن 
موضوع اشـاره کردند که سـال گذشـته بیش از نیمی از تولیدات کشتی سـازی 

تجـاری جهـان از چیـن بـود و چیـن را بـه بزرگ تریـن کشـور کشتی سـازی جهـان 
تبدیـل کـرد. علاوه بـر ایـن، بیشـتر کشـتی های باقـی مانـده از کـره جنوبـی و 
ژاپـن آمـده بودنـد. تومـاس شـوگارت، یکـی از همـکاران ارشـد در مرکـز امنیـت 
ی چین[ واقعا غیرقابل درک است و  کشتی ساز جدید آمریکا، گفت: »اندازه ]
صنعت کشتی سازی ایالات متحده را تا حد باورنکردنی کوچک تر می کند.« 
ی  یـادی تولیـد می کـرد امـا کارخانه هـای کشتی سـاز غـرب قبـلا کشـتی های ز
ی در جنگ هـا کمـک  ی هـا، گسـترش تجـارت و پیـروز کـه بـه رشـد امپراتور
پـا تنهـا 5 درصـد از نیـاز بـازار را تولیـد می کنـد و  می کردنـد کاهـش یافته انـد. ارو
ایالات متحده تقریبا هیچ سهمی ندارد. بلافاصله پس از توانایی اقتصادی 
یت ژورنـال شـروع بـه تمرکـز بـر اهمیـت  کشـتی، وال اسـتر چیـن در تولیـد 
ی  ی چیـن کـرد و نوشـت کـه »ایـن امپراتـور نظامـی توسـعه صنعـت کشتی سـاز
یخـی چیـن از یـک کشـور قـاره ای بـه یک  ی نشـان دهنده تبدیـل تار کشتی سـاز
یایـی اسـت.« در ایـن زمینـه دلیـل رسـانه های آمریکایـی ایـن اسـت  قـدرت در
ی ماننـد  کـه کشـتی های تجـار ی چینـی  کـه شـرکت های بـزرگ کشتی سـاز
کانتینـری، نفتکش هـا و کشـتی های فله بـر بـرای شـرکت های  کشـتی های 
یایـی چیـن نیـز  ی در کشـتیرانی چینـی و غربـی می سـازند، اغلـب بـرای نیـرو
ی زنجیره تامین  کشـتی های جنگی می سـازند. این کارخانه های کشتی سـاز
یایی جهان از  ی در گسترده ای را ایجاد کرده اند که به ساخت بزرگ ترین نیرو
نظر تعداد کشتی کمک کرده است. این مقاله می افزاید: »در صورت درگیری 
یایی چین مزیت  ی در ی چین به نیرو طولانی مدت، کارخانه های کشتی ساز
ی چینی به اندازه ای بزرگند که  ی می دهند. کارخانه های کشتی سـاز آشـکار
در زمان جنگ می توانند به سـرعت تولید را افزایش دهند، کشـتی های غرق 

شـده را جایگزیـن و کشـتی های آسـیب دیده را تعمیـر کننـد.« 
ی ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم از این  کارخانه های کشتی سـاز
یـکا کـه زمانـی  ی آمر کنـون صنعـت کشتی سـاز قابلیـت برخـوردار بودنـد امـا ا
پررونـق بـود، کوچـک شـده اسـت و حتـی بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای زمـان 
ی وجود دارد که تنها  صلـح نیـز بایـد تـلاش کنـد. چندیـن کارخانـه کشتی سـاز
یایـی ایـالات متحـده. و این کارخانه های  ی در یـک مشـتری بـزرگ دارنـد؛ نیـرو
ینـه مواجـه  ی اغلـب بـا عقب ماندگـی، کمبـود کارگـر و گرانـی هز کشتی سـاز
هسـتند. استراتژیسـت های آمریکایـی می گوینـد درگیـری در اوکرایـن معمـای 
کـرده اسـت و آن ایـن اسـت کـه جنـگ می توانـد  ایـالات متحـده را آشـکار 
ی ایالات متحده برای  یادی طول بکشـد و کارخانه های اسلحه سـاز مدت ز
همـگام شـدن بـا خواسـته های جنـگ تـلاش کرده انـد. سـازندگان مهمـات 

ی آمریکایـی آمادگـی جنـگ بـا چیـن را ندارنـد.  و کارخانه هـای کشتی سـاز

 
دومین دور مذاکرات ســـازمان ملل و نمایندگان ویژه کشـــورها موسوم به نشست 
دوحه در رابطه با افغانستان در شرایطی خاتمه یافت که حاشیه های نشست کاملا 
بر محتوا و خروجی آن سایه افکنده بود. غیبت طالبان که پس از تعلل فراوان و 
در آخرین ساعات منتهی به نشست و در پی رد شروط آنها از سوی سازمان ملل 
انجام گرفت، اعلام پشتیبانی و حمایت صریح و تا حدی غافلگیر کننده روسیه 
از مواضع طالبان و عدم مشـــارکت در نشســـت های فعالان مدنی افغانستان در 
دوحه، و در نهایت حضور تعداد انگشت شـــماری از فعالان مدنی و اجتماعی 
افغانستان که البته نسبت به نحوه گزینش آنها و همچنین اعتبار نمایندگی شان 
از کل جامعه مدنی افغانستان، حرف و حدیث های فراوانی مطرح بود؛ همگی 

صرفا بخشی از این حاشیه ها را در بر می گرفتند. 
با این حال و به رغم همه حاشـــیه های موجود در این نشســـت، در مورد نتایج و 
دستاوردهای اجلاس دوحه به چند نکته مهم و در خور تامل می توان اشاره کرد: 
1- تثبیت جایگاه و ایفای نقشی سازنده از سوی سازمان ملل متحد در تحولات 
آینده  افغانستان بدون شک یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این نشست محسوب 
می شد اما خروجی و نتایج نشست دوحه نشان داد که نهادها و جامعه بین المللی 
برای دســـتیابی به این اهداف روندی پر پیچ و خم و احتمالا بســـیار طولانی را در 
پیش دارند. در این راستا اگر چه در اجلاس دوحه همچنان برخی اشتراک نظرها 

« و »مبارزه با تروریسم« و حتی  در حوزه هایی چون »لزوم تشکیل حکومت فراگیر
مباحث »حقوق بشری و زنان« را شاهد بودیم، با این حال در پایان نشست مشخص 
شد که در این زمینه »اولویت بندی ها« در سطح  بسیار متفاوت و متمایزی قرار 
می گیرد. به عنوان نمونه در شـــرایطی که آمریکا و جهان غرب به شـــدت پیگیر 
مسائل حقوق بشری و زنان هستند، عده ای دیگر از کشورها من جمله همسایگان و 
قدرت های منطقه ای آنها را مسائلی درجه دو و فرعی دیده و به حوزه هایی  همچون 
امنیت و یا اقتصاد ارجحیت می دهند. بدین ترتیب نباید انتظار داشت نقشه 
راهی که در قطعنامه ۲7۲1 سازمان ملل پیشنهاد شده است به سهولت شکل 
گرفته و در واقع رویدادی مشابه با آنچه که ۲0 سال پیش به توافق بن منتهی شد، 
یک بار دیگر تکرار شود. این موضوع حتی در مورد انتخاب نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور افغانستان هم صدق می کند، کما اینکه کشورهایی چون روسیه و چین 
به رغم رای ممتنع شان به قطعنامه  ۲7۲1 شورای امنیت، در نشست دوحه تعیین 

نماینده ویژه سازمان ملل را منوط به موافقت طالبان دانستند.              
۲- همان طور که پیش بینی می شد شکاف میان کشورهای منطقه و فرامنطقه در 
نشست دوحه کاملا بر نتایج اجلاس تاثیر گذاشت اما چیزی که کمتر مورد توجه 
و پیش بینی قرار گرفته بود، اختلاف نظرها و دیدگاه های متفاوت میان مواضع 
کشورهای منطقه بود. در اجلاس دوحه سه رویکرد متفاوت منطقه ای را در برابر 
مواضع طالبان شاهد بودیم. در یک سر طیف روس ها قرار می گرفتند که از منطق 
طالبان برای غیبت در این نشست دفاع کرده و عملکرد و برنامه ریزی های سازمان 
ملل را به ویژه در حوزه حضور و انتخاب فعالان مدنی زیر سوال بردند. در عین حال 
روس ها بر مواضع پیشین خود نسبت به انتخاب نماینده ویژه با رضایت طالبان 

پافشاری نشان دادند. اما در طیف میانی کشورهایی چون ایران قرار داشتند که 
با اظهار نظر هایی همچون »بهتر بود طالبان در نشست مشارکت می داشتند« 
و یا اعلام امیدواری نسبت به نتایج اجلاس دوحه، به دنبال حفظ موازنه ای در 
تعامل میان طالبان و سازمان ملل بودند. اما در طیف سوم کشورهایی چون هند 
و پاکســـتان قرار می گرفتند که با حمایت از تعیین نماینده ویژه ســـازمان ملل، بر 
مسیر متمایزشان از طالبان تاکید کردند.                                                                                              

3- غیبت طالبان در نشســـت مســـاله بســـیار مهمی بود که پیامدهای زیادی را 
برای نشست به دنبال داشت. برخی جوانب نشان می دهد که تصمیم گیری های 
سازمان ملل در مورد نحوه برگزاری نشست دوحه در این تصمیم بسیار تاثیر گذار 
بوده است. نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به این نکته مهم 
اشاره دارد که برای طالبان در فرآیند اصلی مذاکرات جایگاهی در نظر گرفته نشده 
بود و آنها باید در اجلاس های حاشیه ای حضور می یافتند؛ موضوعی که با ماهیت 
نشست دوحه یعنی تسهیل تعامل با حاکمیت طالبان در تناقض قرار داشته است. 
در حالی که در این مورد شاید بتوان تا حدی حق را به طالبان داد، اما درخواست 
آنها برای قرار گرفتن در جایگاه  تنها نماینده رسمی افغانستان، زیاده خواهانه و در 
تناقض با ماهیت برگزاری نشست دوحه قرار داشت. در چنین وضعیتی برخی 
عدم مشـــارکت طالبان را یک خطای اســـتراتژیک، نشانه ای از انعطاف ناپذیری 
در برابر جامعه بین المللی و از دست رفتن فرصتی مناسب برای تعامل با جامعه 
جهانی ارزیابی کردند؛ مواردی  که البته می تواند فرآیند  شناســـایی رســـمی را تا 
مدت زمانی نامعین با تاخیر مواجه کند. با این همه همراهی و حمایت روس ها 
نقطه قوت خوبی را برای طالبان رقم زد و تا حد زیادی بار فشارهای روانی، به ویژه 

از جانب منتقدان داخلی تصمیم حاکمیت امارت  را از دوش آنها برداشت.                          
4- با توجه به رخدادهای پیش آمده در نشست اخیر دوحه، در مورد آینده تعاملات 
میـــان ســـازمان ملـــل و طالبان چند نکته مهـــم وجـــود دارد؛ اول اینکه دور بعدی 
مذاکرات بنابر گفته گوترش با برخی تغییرات و دگرگونی ها برگزار خواهد شد. در 
عین حال وی نسبت به مشارکت طالبان در نشست های آینده ابراز امیدواری کرده 
است. قضاوت نهایی در مورد نتایج و پیامدهای تصمیم طالبان برای غیبت در 
نشســـت اخیر را در آنجا می توان ارزیابی کرد. اگر اجلاس در قالبی مشـــابه کنونی 
برگزار شود که نشان از ناکامی طالبان دارد، اما این احتمال هم قوت زیادی دارد 
که نشستی صرفا با حضور طالبان و در غیاب نمایندگان مدنی را شاهد باشیم. 
حتی اگر طالبان در چنین نشستی نماینده رسمی افغانستان هم نباشد، اما صرف 
اینکه تنها نماینده این کشور خواهند بود، برایشان مزیت و در واقع موفقیت بزرگی 
محسوب خواهد شد. اما نکته مهم دوم به مواضع کشورهای منطقه باز می گردد. 
دبیـــر کل ســـازمان ملل بعد از نشســـت دوحـــه اعلام کرد که از تشـــکیل یک گروه 
تماس کوچک متشکل از کشورهای همسایه و منطقه، با همراهی سازمان ملل 
حمایت می کند. این اظهارات در واقع اعتراف صریحی بر کارآمدی و ارجحیت 
این گروه تماس منطقه ای بر یک گروه تماس بزرگ بین المللی است که چشم انداز 
روشنی نسبت به کارکرد آن وجود ندارد. اما مشکل بزرگ این است که کشورهای 
منطقه در نشست اخیر دوحه تشتت زیادی از خود نشان داده و در واقع دست 
به فرصت سوزی بزرگی زدند. اگر آنها با هماهنگی بیشتری در نشست اخیر ظاهر 
می شـــدند، می توانســـتند جریان تعامل بین المللی با طالبان را در اختیار گرفته و 

زمینه مداخلات فرامنطقه ای را محدودتر سازند.

کشورهای غربی به سرعت در حال تقویت قوای دریایی خود هستند

گفتمان موشکی در دریا

نشست دوحه درباره افغانستان نشان داد نقشه راه سازمان ملل مبهم است

فرصت سوزی منطقه ای  با تشتت همسایگان
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